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یک مفهوم

همدستی با مرگ 

میخائیــل باختیــن در کتاب «رابلــه و دنیــای او»، مرگ را نه 
چیزی جدای از زندگی، بلکه بخشی از آن می داند. این گونه است 
که آیین ها با نشــاندن نو بر جای کهنــه، در زمان های کارناوالی، 
قانــونِ کیهانی حیات و جهان را روایــت می کنند. مرگ و زندگی 
تنها دو روی یک ســکه اند. در مکتب اگزیستانسیالیســم توجه به 
مرگ و روبه روشــدن با آن به زندگی انســانی معنا می بخشــد و 
انسان را از غرق شــدن در گرداب پوچی می رهاند، این گونه است 
که می بایســت مرگ را جزئی از هســتی قلمداد کرد که با وجود 
آن هستی انســانی معنا می یابد. در این وادی تنها در مواجهه با 
مرگ به مثابه حقیقتی انکارناپذیر اســت که انسان با وجه دیگری 
از هســتی خویش آشنا می شود. کســی نمی داند مرگ چه وقت 
خواهــد آمد؟ مــرگ قلمرو ناشــناخته ای قلمداد می شــود که 
هراس انگیز است، چراکه از جانب ناشناخته ها به سوی ما می آید. 
بنا بــر تعبیــر مارتیــن هایدگر، فیلســوف آلمانی، «هســتی 
انسانی، آغشته به نیســتی است» و انسان یگانه موجودی است 
کــه می داند باید بمیــرد و همین نگرانی در طــول تاریخ او را با 
تنش هایی اساســی مواجه کرده اســت. مرگ نشــانه و رمزی از 
ناپایداری هستی اســت، اما به هر یک از لحظات هستی، ارزشی 
بااهمیت می بخشــد، به  این گونه که انسان تنها در ساحت مرگ 
است که بیش از هر موقعیت دیگری با خودش مواجه می شود، 
در نهایــت مرگ یگانه امری اســت که بر آدمــی فائق می آید و 
هرچیزی را که نام کمال دارد، ناقص جلوه می کند، در این وادی 
مرگ نه یک تصادف، بلکه یک قانون اســت که از همان ابتدای 
حیات، با زندگی پیوستگی دیرینه ای دارد. هرگز دروغ نمی گوید و 
حضورش تمام موهومات را برهم می ریزد، انسان را به فرای آن 

چیزی که هست می نشاند و به آن سوی دیوار نظر دارد. 
به گفته لویناس، مرگ رویدادی نیست که بتوان آن را فراچنگ 
آورد؛ وقتی من هســتم مرگ نیســت و وقتی مرگ هســت، من 
نیســتم. آدمی در ژرفای تفکر، مــرگ را تنها برای خود باور دارد، 
این در صورتی است که مرگ امری عمومی و استثناناپذیر است، 
مرگ امــری فراگیر، اجتماعی و توده ای بوده که هرکســی آن را 
به خاص ترین شــکل ممکن در زندگی خود درک می کند. در این 
وادی اگرچه مرگ همواره دارای ســویه هایی از فردیت بوده، اما 
در بطن خود، امری تماما اجتماعی محســوب می شود. ما مرگ 
خود را هرگز نمی بینیم و تنها آن را تجربه می کنیم. مرگِ دیگری 
این امکان را برای ما فراهم می کند تا شــاهدی بیرونی بر رخداد 

مرگ باشیم. 
آیین ها و مناســک مربــوط به رخداد مرگ وجهــه دیگری از 
جماعت محوری مرگ قلمداد می شوند. به تعبیر جکسون توبی، 
هر جامعه ای بایــد از طریق یک نظام اجتماعی و اعتقادی برای 
شهروندانش جهان بینی مشخصی خلق کند تا مسائلی همچون 
مــرگ و زندگی را برایشــان معنا کنــد. ازهمین رو بایــد مرگ را 
به عنوان یک مسئله اجتماعی فرض کرد که جامعه باید برای آن 
راه و چاره ای بیندیشد. ما به مرگ دیگران واکنش نشان می دهیم، 
به همان ســان که دیگران نســبت به مرگ ما مسئولند و در قبال 
این رخداد مجبور به ادای برخی مناســک اجتماعی می شــوند. 
مرگِ هر انســانی حــاوی یک پیام اجتماعی اســت، به خصوص 
زمانی که این مرگ خودخواســته باشد که شکلی از اعتراض به 
خود می گیرد؛ اعتراضی علیه زیســتن و آنانی که به این زیســت 
مشــغولند. در این معنا مرگ با تمام تنهایی دربرگرفته اش، برای 
انســان یک امر اجتماعی نیز محســوب می شــود، چراکه مرگ، 
خاص انســانِ منفرد و تنها نیســت که به تعبیر نوربرت الیاس، 

بسان موجودی بی پنجره صرفا رو به خود باشد. 

مــرگ به مثابه قانونی اجتماعی و انکارناپذیر که از جانب غیر 
به ســوی ما رهسپار بوده و برخاسته از ســکوتی لایتناهی است، 
اجتماعی ترین وجهه خود را در مراسم خاک سپاری عیان می کند، 
آن سان که دوستی می میرد و ما بر سر مزار او بی هیچ چشمداشتی 
حاضر می شویم. شــاید در این رخدادِ جمعی ما شاهد ناب ترین 
شکل ارتباط فردی باشیم، گریســتن بر مدفنِ دوست، «مرگ» را 
از انزوا خــارج کرده و آن را به یک ارتبــاط متقابل جمعی وارد 
می کنــد. مرگِ دیگری این یقین را در دل آدمی زنده نگه می دارد 

که «ما هرگز مرگ خود را به تنهایی تجربه نخواهیم کرد».
مردگان حتی در تنهایی دفن نمی شــوند و مزارستان ها محل 
تجمع انســان هایی هســتند که تجربه مشــترکی در مرگ دارند، 
مــردگان نه در محلی دور از شــهرها، بلکه در همین نزدیکی ها 
دفن می شوند تا پیوندشــان با اجتماع دچار گسست نشود، مرگ 
در همین نزدیکی هاســت و واپســین اقامتگاه ما فاصله چندانی 
بــا محل زندگــی کنونی ما نــدارد. حضور در مزارســتان حاوی 
این پیام اســت که ما زندگان نیز به زودی به جمع شــما ملحق 
خواهیم شد، مراجعه منظم به مزارستان ها تجدید پیمان زندگان 
و مردگان محسوب می شــود؛ پیمانی که دیر یا زود لاجرم به آن 

تن خواهیم داد. 
«مــرگ» در بطن اجتمــاع جا دارد، ما در برابــر مرگ دیگران 
مسئولیم و به تعبیری لویناسی، بی تفاوتی نسبت به مرگِ دیگری 
عقب نشــینی از مسئولیت بنیادین ســوژه و همدستی با مرگِ او 
و مقدمه مرگ اخلاقی ســوژه قلمداد می شــود. مرگ تداوم یک 
اجتماع اســت و در تفکر دریدایی امکان دوســتی و تن دادن به 
جماعت اتفاقا با آگاهی نســبت به مــرگ دیگری آغاز می گیرد و 
این امکانی برای گریز از خودشــیفتگی سیسرویی تلقی می شود. 
«دوستی، اساسا آمادگی برای مویه کردن بر سر قبر دوست است» 
و ایــن فرایند، امکانــی را تدارک می بیند، از برای تنیده شــدن در 
جماعت و تقبلِ مسئولیت در برابر دیگری، چراکه در این میان هر 
سلبِ مسئولیتی به معنای همدستی با مرگ است و در نهایت به 

فروپاشی اجتماع منجر خواهد شد. 

تا انتخابات

واقعیت هایی درباره 
شوراهای شهر

آنچه امــروز به عنوان واقعیت 
شوراهای شــهر پیش روی ماست، 
یک نهاد سیاسی است که قرار بود 
روزی به عنوان نهادی اجتماعی و 
شهروندان  خدمات رسان  مردمی، 
انتخابات  به  نگاهی  باشد.  شهرها 
شــهرداران در سراسر کشور و این 
نکتــه کــه صلاحیــت و نزدیکی 
سیاســی یکی از مهم ترین عوامل 
مؤثــر در رأی آوردن فــردی برای 
رســیدن بــه صندلی شــهرداری 
اســت، نشــان می دهد که در اکثر 
شــهرها، شوراهای شــهر با آنچه 
قرار بود بشــوند، فاصله ای جدی 

دارند. 
بــا وجــود آنکــه چنــد دوره 
از حیــات نهاد شــوراهای شــهر 
می گــذرد، هنوز بــه آن بلوغ لازم 
دست پیدا نکرده اند و شاید پربیراه 
نباشــد اگــر بگوییم برخــی برای 
اقتصادی  شــرایط  به دست آوردن 
بهتر و ورود به ســطوح دیگری از 
نظام سیاسی کشور مثل نمایندگی 
مجلس، شــوراها را سکوی پرش 
از ســوی دیگر،  خــود می کننــد. 
کارنامه همیــن چند دوره فعالیت 
شــوراهای شــهر نشــان می دهد 
که خصوصا در بســتر شــهرهای 
کوچــک، پدیــده قوم گرایی، آفت 
فعالیت های این نهاد مدنی است. 
بــه همیــن خاطــر، حرکت به 
سوی یک شورای خوب باید با دقت 
نظر در انتخاب افراد آغاز شود؛ ما 
در شــوراهای شــهر به ترکیبی از 
تخصص های مختلــف نیاز داریم 
چراکه نه فقط جســم شــهر بلکه 
روح شــهر و شــهروندانش نیــز 
نیازمند برنامه ای پایدار و درازمدت 
هســتند؛ ازهمین روست که وجود 
تخصص هایی مانند محیط  زیست، 
مددکاری، آسیب شناسی، معماری 
و... در کنــار تخصص های عمرانی 

باید در اولویت انتخاب باشند. 
بااین همــه بــه نظر می رســد 
در انتخابات شــورای شــهر، هنوز 
ترکیــب  بــه  مــردم  از  بســیاری 
فــرد  برنامه هــای  و  فهرســت ها 
کاندیدا توجهی ندارند و شــاید به  
همین  خاطر است که تحلیلگران، 
معتقدند مردم ما نهاد شورای شهر 
را هنوز باور نکرده  و مزه اثربخشی 
نچشــیده اند.  را  آنهــا  تلاش های 
درصــد پایین شــرکت مــردم در 
انتخابات شــورای شهر در مقیاس 
بــا انتخابــات ریاســت جمهوری، 
نشان دهنده این واقعیت است که 
ما نسبت به شورای شهر دچار یک 
نوع بی باوری هســتیم. برای آنکه 
مردم بتوانند از ســد این بی باوری 
بگذرنــد و پرشــورتر و مؤثرتــر در 
انتخابات شــورای شــهر شــرکت 
کنند، توجــه کاندیداها به امورات 
اجتماعی هر شهر باید در اولویت 
قرار گیرد. تا زمانی که کاندیداهای 
این انتخابات صرفا درباره مســائل 
عمرانی شــهر و ساخت وسازهای 
آن حرف می زنند، مردم نمی توانند 
میــزان تأثیرگــذاری این نهــاد را 
در زندگــی روزمــره خــود حس 
کنند اما وقتی پــای موضوعات و 
حساســیت های اجتماعی به میان 
بیاید، من شــهروند این احســاس 
را پیــدا می کنــم کــه دارم بــرای 
خانــواده ام،  و  خــود  سرنوشــت 
شــورای  انتخابات  صنــدوق  پای 
این ســال ها،  شــهر مــی روم. در 
شوراها درگیر بازی های سیاسی و 
اقتصادی بوده اند اما اگر قرار است 
در این دوره شــوراهایی در سطح 
براساس  باشــیم که  کشور داشته 
نیــاز شــهروندان شــکل گرفته و 
باشند، چاره ای  مردم  رأی  امانتدار 
نیســت جز رفتن به سمت مسائل 
و مشــکلات اجتماعی و فرهنگی 
شــهرها و شــهروندانش. شورای 
کارآمد را از چنین مسیری می توان 
فراهم کرد و امید بســت به اینکه 
ورود افــراد منتخــب با صلاحیت 
ایــن خانــه مردمــی، زمینه  بــه 
از شهروندان  حمایت های بیشــتر 
را در پس زمینه شهرها فراهم کند. 

به مسئولان شــهری که تمامشان مرد هستند پیشــنهاد می کنم یک روز یک 
کالســکه بچه دستشان بگیرند و از در منزل بیرون بیایند؛ ببینند چندمتر می توانند 
پیش بروند! البته توصیه می کنم حتما در کالسکه بچه نباشد چون به احتمال زیاد 
دچار ســانحه خواهند شد؛ اگر با خودرو تصادف نکنند به علت اینکه پیاده راهی 
برای پیاده روی نیســت و مجبور می شــوند از کنار خیابان عبــور کنند بی تردید یا 
در چاله های پیاده روها ســقوط می کنند یا پشت پله ها و رمپ های خطرآفرین یا 
پل ها و بولاردهای غیراستاندارد متوقف خواهند شد یا با موتورسواران در پیاده رو 

برخورد خواهند کرد! 
در این شهر کمترین خدمات و تمهیدی برای زنان، مادران، کودکان، سالمندان 
و ناتوانان جسمی اندیشیده نشده است. مشکلات؛ از غیراستانداردبودن پیاده راه ها 
و تقاطع ها گرفته تا نامناسب بودن مبلمان شهری؛ از نبود فضاهای شهری مألوف 
همه شــهرهای دنیــا از قبیل پلازاها و محل های مناســب وقت گذرانی و تجمع 
شــهری و تعامل اجتماعی تا نبود امکانات ضروری چون پارک های آموزشــی و 
تفریحی خانوادگی؛ از آلودگی شدید صوتی و هوا تا نبود جای پارک در مراجعه به 
مراکز موردنظر خرید و تفریح همه وهمه با چنان سرعتی رو به افزایش هستند که 
زنان و به خصوص مادران را به کنج خانه های تاریک رانده اســت تا تمام آنچه را 
که باید یک شهر به کودکانشان می داد به تنهایی برعهده گیرند؛ جایی که از شدت 
دل مردگی، بی تحرکی و نبود نور آفتاب به طرز هولناکی از پوکی استخوان و انواع 

امراض جسمی و روانی زودرس رنج می برند! 
دولتمردان و شــهرداری تهران کمترین مسئولیتی برای تأمین نیازهای زنان و 
نسل فردا در خود احساس نمی کنند. باوجود ادعا و افتتاح پروژه های نمایشی، در 
واقعیت شهر تهران به شدت قربانی سوداندیشی و بهره کشی موضعی شده است 
و هیچ جلوه ای از انسانیت در آن نمی توان سراغ گرفت. دلایل این امر را می توان 
دو مورد دانســت: نخست آنکه شــهروندان از فرهنگ و حقوق شهری خود دور 
مانده اند. آنها بر این باورند که مسئولان شهری قیم آنها در اداره امور شهر هستند 
و لابد صلاح ایشــان را بهتر از خودشان می دانند. چنین طرز تفکری شهروندان را 
تا به آنجا ســوق داده که اصلا نمی دانند وقتی صبح بیدار می شوند می بینند باغ 
سر کوچه یک شبه ریشه کن و یک برج چندین طبقه تجاری جایگزین آن شده است 
که ترافیک و مشــکلات خود را به آنها تحمیل می کند حق اعتراض دارند، هرگز 
گمان نمی کنند وقتی محله شــان از خدمات تفریحی، ورزشی و فرهنگی محروم 
است تقصیر متوجه شهرداری و همان تجاری سازی است که فرصت قانونی تهیه 
امکانات آنها را با پول بیشتر از شهرداری خریده و این حق ایشان است که معترض 
باشــند. به این ترتیب تعداد افراد مطالبه گر و البته مسئولیت پذیر به شدت در شهر 
تهران کاهش یافته است. شهرداری هم وقعی به عده اندک مطالبه گر نمی گذارد 
چون این عده نیز از راهکارهای قانونی و ضوابط شهری مطلع نیستند و به راحتی 
از ســوی مســئولان گمراه و متوقف می شوند و با حربه همیشــگی کاغذبازی و 
وقت کشی آن قدر معطل می شوند تا کار از کار بگذرد. در میان این عده هم تعداد 
زنان در اقلیت است. زنان به شدت از فعالیت های اجتماعی کنار گذاشته می شوند 
و سهم مشارکتی که برای ایشان از سوی خود مسئولان شهری تعریف می شود، نه 
مشارکت اجتماعی و اثرگذار، بلکه در محدوده همان کارآفرینی ها یا بهتر بگوییم 
خودمشــغولی های خرد ناپایدار نمایشــی و خانگی است که هیچ درد واقعی را 

هم دوا نمی کند. 
دومین و شــاید مهم ترین ریشه عدم توجه به نیازهای زنان و کودکان در شهر 
آن است که مسئولان عالی رتبه شهری همگی مرد هستند با دغدغه های مادی. 
این روزها تمام هم وغم شــهرداری تأمین نقدینگی به هر قیمت و عقوبت شــده 
اســت، به طوری که علاوه بر تراکم فروشــی و زمین و آسمان فروشی درواقع روح 
شــهر را هم می فروشد. مثال بارز آن رخت بربستن مهم ترین فاکتور سازنده روح 
و ســلامت کودکان؛ یعنی «بازی» از چهره شهر است. شــهربازی های قدیم که 
متعلق به کودکان و جوانان و خانواده بودند همه نابود شدند و با بناهای باصرفه 
اقتصادی جایگزین شــدند یا چنــان بدون نگهداری رو به اســتهلاک رفته اند که 
درحال حاضر بیشتر محلی برای قتل نفس هستند تا تفریح! اندک فضاهای بازی 
محدود پیش پاافتاده ای هم که ایجاد شــدند یا در مکانی مزاحم، ناامن، اضافه یا 
دور از دســترس اســت (مانند روی کانال یا در مسیل یا فضای مزاحم مسکونی) 
یا با هزینه گزاف وابسته به مراکز تجاری هستند که درواقع به عنوان طعمه هایی 
برای شکار جیب والدین تعریف شده اند! بسیاری از فضاهای به اصطلاح تفریحی 
نیــز نه در حقیقت به نیت تفریح مردم کــه در پی قصدی دیگر مثلا خارج کردن 
زمین از حیطه قدرت نهادی دیگر یا بستر ســازی بــرای فروش املاک حول آن یا 
نمایشــی برای توجیه هزینه ایجاد شده اند که مانند آبشار تهران و دریاچه چیتگر 
و پل طبیعت با وجود هزینه های سرســام آور برای ایجــاد ظاهری مقبول چنان 
موقعیت نامناسب، خطرناک، آلوده و تجهیزات نامتناسب و ناقصی دارند که برای 
حضور کودکان و لاجرم مادران دردسرســاز هســتند، اما کمبود فضاهای بازی و 
تفریح تنها یک روی ماجراســت. از آن بدتر حذف بچه ها از ســطح شــهر است. 
دولتمردان و مدیران امروزی حتما به یاد دارند روزهایی را که محله از سروصدای 
بچه ها و شیطنت ها و خنده های کودکانه شــان امان نداشت! آن روزهایی که در 
هر کوچه بن بســت و هر فضای محدودی توپی میان پسران پاس داده می شد و 
اگر ذهن ایشــان یاری کند، همان گوشــه ها در چارچوب درهای حیاط ها همیشه 
بساط خاله بازی دختران هم زیر آفتاب پهن بود. زیر خطر مرگ بمباران ها و در آن 

شرایط محدود اقتصادی، خانواده ها و کودکان چنان امنیتی از حضور در محلات 
و کوچه ها احســاس می کردند که چیزی جز اخطارهــای دیروقت والدین آنها را 
ناچار به ترک کوچه ها نمی کرد. امروز آن کودکان کجایند؟! محلات تهران از بین 
رفته اند. دیگر همســایه، همسایه را نمی شناسد، دیگر مرد همسایه مدافع حریم 
زن همسایه نیســت بلکه نامحرمی بیگانه است. تهران به چنان شهر مخوف و 
ناامن و البته انسان ســتیز و افسرده ای تبدیل شده است که دیگر حتی جایی برای 
پســران هم باقی نمانده است. تمام کوچه ها محل پارک مضاعف خودروها شده 
است. چراکه ســود در خودروفروشی و بنزین فروشی و پارکینگ فروشی و احداث 
ســاختمان هاي تجاری است. جای آن جوانان شــاد و سلامت دیروز موجوداتی 
نحیف و ناامید و مریض و معتاد و بالقوه خطرناک آینده کشــور را تهدید می کند. 
زنان طرد شده و بی هدف در حالی که اســتخوان های آفتاب ندیده شان به سرعت 
پوک می شــود عمر خود را پای سریال های مبتذل و بدآموزی هایی تلف می کنند 
که به جای حل معضل، بیشتر به آن دامن می زنند و مردان در دود ترافیک جان 
می کنند تا بلکه از عهده آموزشی که قرار بود رایگان باشد و هزینه هایی که هرگز 
پایــان ندارند، برآیند! و یک جمعه تعطیل هــم می مانند بلاتکلیف که در کجای 
این شــهر می توان بدون دردسری تازه و هزینه ای سرسام آور مشکلات را یک روز 

از یاد برد! 
نبود زنان در ســطوح مدیریتی موجب می شود که اساسا به فکر مدیران هم 
نرســد که خانواده، زنان و کودکان به چه امکاناتــی نیاز دارند و تا چه حد چنین 
امکاناتی مهم هستند. در حقیقت سرمایه های واقعی یک کشور پتانسیل انسانی 
آن اســت نه انبوه واحدهای تجاری و بزرگراه و پل های زیاده با هزینه های کلان و 
متروی یک طبقه ای که ساختش به جای فایده بیشتر سلب امکان از تأسیس یک 
متروی روزآمد متناسب با جمعیت است! اما همچنان در سطوح مدیریتی کمتر 
می توان زنی را به طور فعال یافت. به جرئت می توان گفت دست کم در کشور ما 
مردان کمترین اطلاع و التفاتی به مسائل خاص زنان و کودکان ندارند. هیچ فکری 
برای پرورش درست کودکان از بدو تولد تا شش سالگی که تمام شخصیت ایشان 
شــکل می گیرد، نشده اســت. مردان ما هیچ درکی از سختی حضور یک مادر به 
همــراه یک کودک در کوچه و خیابان ندارند. به این دلیل تمام امکانات، خدمات، 
مبلمان شهری، مسیرهای حرکتی، نمادها و تابلوهای شهری و فضاهای عمومی 
را با نظر به اســتاندارد جســمی و روانی یک مرد متوسط در شهر طراحی و اجرا 
می کنند. کمتر محله ای وجود دارد که در آن یک مادر بتواند کالســکه طفل خود 
را صد متر پیاده ببرد. امکان ندارد شما بتوانید دست کودک نوپای خود را بگیرید 
و بدون آســیب او را در پیاده راه های تهران که مملــو از برآمدگی و فرورفتگی و 
مصالح خشن و نامناسب آسفالت و سیمان است، به مقصد برسانید. کمتر فضایی 
وجــود دارد که والدیــن بتوانند حین خرید بدون پرداخــت هزینه، کودک خود را 
آســوده در آنجا بگذارند تا فقط بتواند بنشــیند و خستگی در کند! فقط یک مادر 
متوجه این نقایص می شود و متأسفانه نظر و حضور مادران به دلیل همین مادری 
در ســطوح مدیریتی و مشارکتی جامعه یا نمایشی است یا در یک دسته بندی که 
خود منجر به تبعیض و جداســازی جنسیتی بیشتر می شود، در هیئت معاون یا 
مشاور امور بانوان و... تعریف می شود که به صورتی کاملا مجزا و به دور از زمینه 
واقعی جامعه به طرح و پیگیری نیازهایی می پردازند که در بهترین حالت ممکن 
اســت به ایجاد حداقل امکانات و فضاهای محصور و محدودی مانند بوســتان 
بانوان منجر شــود. هرچند ایجاد چنین فضاهایی بهتر از نبودنشــان است اما به 
دلیل محدودیتشــان بسیار ســخت به منصه ظهور می رسند و امکان ارائه چنین 
خدماتی در همه محلات وجود ندارد. از سوی دیگر چنین فضاهایی که امکانات 
خــاص و ارزنده ای نیز ندارند، بیشــتر موجب انفکاک زنــان از جامعه و خانواده 
می شوند تا اینکه مشکلات اساسی ایشان را که همانا چگونگی حضور در جامعه 
و تعامل با آن اســت، مرتفع کنند. نیاز زن ایرانی این اســت کــه چه تنها، چه با 
دوستان و چه با خانواده خود از فضاهای ورزشی، تفریحی، فرهنگی و قبل از همه 
اینها از فضای خود شــهر مانند هر شهر متمدنی در امنیت و آسایش و مساوی با 
مردان بهره ببرد. چشم انداز ایجاد فضاها و وسایل حمل ونقل اختصاصی بانوان 
(که البته جنبه های مثبت آن نیز درخورتوجه اســت) با وجود هزینه های گزاف 
بدون فرهنگ ســازی ممکن اســت به صورت معکوس منجر به غیرعادی شدن 
حضور و فعالیت های بانوان در مکان های عمومی و نهایتا حذف کامل ایشــان از 

عرصه های اجتماعی و مدنی شود. 
باید بدانیم که تهران اولین شهری نیست که قربانی خشونت، برتری ماشین بر 
انســان، آلودگی و بحران محیط زیستی شده است. بسیاری از شهرهای دیگر هم 
بوده اند که با دعوت از متخصصان و دلسوزان و به مشارکت فعال طلبیدن مردم 
بر مشکلات فائق آمده اند. مسئله چگونگی حضور و مشارکت زنان در عرصه های 
اجتماعی از مسائل همه کشورهای جهان است؛ بزرگ ترین تفاوت زنان نسبت به 
مردان، وظیفه خطیر زادآوری و فرزندپروری است که انصافا مهم ترین کار جهان 
اســت که هیچ کاری از خلق و پرورش یک انســان ســخت تر نیست. هر کدام از 
کشــورها به نوعی با این مسئله روبه رو هســتند که کیفیت و کمیت حضور زنان 
با وجود چنین مســئولیتی باید چگونه باشد. برخی کشــورها مانند افغانستان و 
عربســتان کلا صورت مســئله را پاک کرده اند و زنان را چون بــردگان زندانی در 
کنــج خانه ها در خدمت تولید مثل و کنیزی خانواده محبوس کرده اند و از این رو 
جامعه شان هر روز بیشتر به سوی خشونت نرینه و توحش پیش می رود. بعضی 

از کشــورهای آفریقایی با حذف امکانات و آمــوزش، زنان را داوطلبانه از حضور 
اجتماعی محروم کرده  اند و آمار نشــان می دهد که ایــن رویکرد نه تنها دردی را 
دوا نکرده که موجب تولید نســلی ناآگاه و عقب مانده شده است که اجتماعشان 
را رو به انقراض می برد. کشــورهای پیشــرفته و صنعتی اما در زمانی با شــعار 
تســاوی حقوق زن و مرد زنــان را کاملا در امور اجتماعــی و صحنه رقابت های 
ســنگین مردانه شــریک کردند اما امروزه به این نتیجه رسیده اند که هیچ کدام از 
این راه حل ها درســت نبوده است. راه حل درست آن است که با ایجاد تسهیلات 
بیشــتر برای زنان و تشویق ایشان به فعالیت به خصوص در حوزه های مربوط به 
کودکان و جوانان زمینه حضور فعال ایشــان در جامعه فراهم  شــود تا با حفظ 
حضور زنان و لزوم رعایت حقوق ایشــان، شهر و جامعه به تعادل رسد و زمینه 
پرورش نســلی سالم و آگاه و شاد و باانگیزه ایجاد شــود. اما در کشور ما بدترین 
مدل های خودساخته و سرگردان از مشارکت زنان مشاهده می شود: از یک طرف 
دختران ما با ســعی و تلاش فراوان و البته اختصاص بودجه های کلان از ســوی 
خانواده و دولت بیشترین سهمیه های دانشگاهی را به خود اختصاص می دهند 
که نتیجه آن بالارفتن سطح فرهنگ و سواد و البته توقع ایشان از حضور اجتماعی 
و درعین حال تحدید فرصت های دانشــگاهی برای مردان است اما از طرف دیگر 
تفکر ســنتی، فشار اجتماعی و اقتضاي جنســیتی، فرصت اشتغال و رقابت برابر 
و حتی ازدواج موفق را از آنها می گیرد و یک ســقف شیشــه ای آنها را از هرگونه 
دستیابی به استقلال اقتصادی، موقعیت برتر اجتماعی و پست های مدیریتی باز 
می دارد. به این ترتیب مردانی که اکثرا در رده های پایین تر دانشگاهی و تخصصی 
هم هســتند، فرا دســت زنان قرار می گیرند و بدون کمتریــن التفاتی به نیازها و 
ضرورت های زنان برای ایشان، شهرشان و آینده فرزندانشان تصمیم گیری می کنند. 
اندک زنانی هم که بر اثر تلاش بی وقفه و تسلیم نشــدن به موقعیت هایی دست 
می یابند، از هرگونه روح زنانه تهی می شــوند و به دنبال حفظ موقعیت متزلزل 
خود درحالی که در اقلیت مطلق قرار گرفته اند، از آرمان هایشــان کوتاه می آیند! 
در واقع حضور یک زن در پســت شــهرداری یا وزارت یا حتی معاونت بیشتر یک 
نمایش است مبنی بر اینکه «یک زن هم می تواند...» و خود این شعار در حقیقت 
یعنی آنکه اساســا ما شک داریم به اینکه زنان هم می توانند! همیشه هم چنین 
موقعیتی دولت مســتعجل است و به محض آنکه دلیل آن نمایش مرتفع شود، 
آن خانم هم کنار گذاشــته می شــود! و این یعنی در عصری که ریاست بسیاری 
کشورهای جهان با زنان است، ما هنوز بسیار با پذیرفتن زنان به عنوان نیروی فعال 

در عرصه های اجتماعی و حتی صاحب حق در این عرصه ها فاصله داریم! 
با همین افکار و رفتار اســت که شهر ما شهری نرینه، خشن، آلوده، افسرده و 
مضطرب شده است. شــهر ما اکنون نیاز به توجه مادرانه دارد. نیاز دارد کسانی 
با خرد و وجدان زخم های آن را التیام بخشــند. نیاز به متولیانی دارد که به جای 
شهرفروشی شــهرداری کنند. نیاز به مسئولان متخصص و متعهدی دارد که به 
جای کسب درآمدهای ناپایدار و نابودی نسل آینده به توسعه پایدار و تأمین منافع 
فرزندانمان بیندیشند. نیاز به شعوری دارد که درک کند سرمایه های این مملکت 
فرزندانش اســت نه انبوه بتن و آهن و آجری که هوا و نور و آســمان را از ایشان 
می رباید. به احترام، به احساس و شعور مادران و تسکین درد کودک زخم خورده 
و ترســیده درون شــهروندان نیــاز دارد. نیاز به مشــارکت و مســئولیت پذیری 
شــهروندان دارد. نیاز به طرح درست مســائل و حل اصولی و علمی آن دارد و 
بی شــک یکی از مهم ترین مسائل اساسی آن بازگرداندن زنان و کودکان از پستوی 
تاریک آپارتمان های نمور و بی کیفیت امروزی به عرصه های شــهری اســت که 
درحال حاضر وجود خارجی ندارند. نیاز به کســانی دارد که بفهمند اگر ســریع تر 
فضای ســبز ازدســت رفته جبران و محیط  زیست ترمیم نشــود، مرگ جمعی ما 
عن قریــب خواهد بود. نیاز به اعتمادبه نفســی دارد که به جای تزویر و نمایش و 
خودفریبی ببیند که به راستی در آستانه سقوط هستیم و با این همه قسم خورده 
برای جبران مافات بایستد و بدون هیچ خودشیفتگی دست یاری خواهی به سوی 
آگاهــان و پیشــروان واقعی دراز کند. نیاز به مــادری دارد که میان فرزندان خود 
تبعیض قائل نمی شــود؛ روح بزرگی که خودی و ناخودی و دوســت و دشــمن 
شخصی را معیار عمل نمی گیرد و جز به راستی و شایسته سالاری نمی اندیشد. نیاز 
به وجودی استوار و غیرقابل فروش دارد که بتواند ارزش های انسانی ازدست رفته 
را به این شهر خاکستری بازگرداند. شهر ما نه به اقتدار نظامی محدودگر بلکه به 
مغز و قلبی بزرگ محتاج اســت که بتواند این امر ناشدنی را محقق کند: رحمت 

الهی خنده های کودکان را به شهر بازگرداند، پیش از آنکه همه سنگ شویم! 
 (توضیح تصویــر: دیدار دبیران 
شورای  مسئولان  با  شورایاری ها 
شهر: نســبت تعداد زنان مردان 
در این تنها نهــاد مردمی گویای 
آن است که حتی در چنین عرصه 
غیرانتفاعــی نیز که قرار اســت 
مسائلی پیگیری شود که از چشم 

شهرداری به دور مانده، نه مردان، نه مســئولان، نه مردم و نه خود زنان به زنان 
اطمینان ندارند! کاملا روشن است که یک سری مسائل شهری و مدنی که در رأس 
آنها امور بانوان و کودکان اســت، به کلی نادیده انگاشته می شود و به این ترتیب 

شهر ما با سرعتي باورنکردنی به سوی عدم تعادل پیش می رود) 

تجربه یک روز کالسکه به دست بودن در تهران

خنده های کودکان را به شهر  بازگردانیم

 سیدحسن 
   موسوى چلک

حسام محمدى

ساناز افتخارزاده 


